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نگار نادرشاه و  هاي پيكره مطالعه تطبيقي رويكرد بازتاب در نقاشي
 1ناپلئون

 28/03/1394 تاريخ دريافت: 2ابوالقاسم دادور
 30/03/1395 تاريخ تصويب: 3آمنه مافي تبار

 چكيده
-ويژه نقاشي را متأثرّ ميكند كه اوضاع هنر، به هاي داخلي و خارجي را سپري ميجنگ ،»نادرشاه افشار«ايران در دوره فرمانروايي 

دهد و به فرمانروايي مي الشعاع قراررا تحت شود كه تمام اروپار انقلاب بزرگي ميسازد. حدود نيم سده پس از اين جريان، فرانسه درگي
شود. نظر به تشابه سياسي مذكور در بازه تاريخي تقريباً  هاي گسترده وي همراه ميانجامد كه با كشورگشاييمي» ناپلئون«مدت كوتاه

هاي رغم تفاوتبايست بهموجود در جامعه عصر خويش هستند، مي هاي فكريكه محتواي هنرها، آينه جريان يكسان و با تأييد آن
گري و هايي در هنر اين دو سرزمين وجود داشته باشد. با اين حساب، اين پژوهش درپي آن است كه دريابد: نظاميسبكي، شباهت

نگاري آنان شده است؟ آنچه به دنبال رههايي در ساختار صوري پيكهاي تقريباً مشابه نادرشاه و ناپلئون، باعث بروز چه شباهتسياست
هاي نادر و نگاريهاي ساختار صوري هشت مورد از پيكرهشناسي به تحليل تفسيري مؤلفهآيد، با نظر به رويكرد بازتاب در جامعهمي

اين پژوهش، مغفول واقع  هايپردازد. هدف اصلي نگارندگان اين مقاله، تأكيد بر وجوه تشابه اين آثار است. يكي از ضرورتناپلئون مي
هاي احتمالي تواند از قرابت فرهنگي حكايت كند كه در تأييد ارزشكه، سنت تطبيقي ميشدن ابعاد هنري دوره افشاريه است. درحالي

دهد در دوره افشار، نقاشان دربار ايران، با تمسك به اصول هنر سنتي چون آن، راهگشاست. اين پژوهش به روش تحليلي نشان مي
بعدي اقدام كردند. در غرب هم ناپلئون، هنر نگاري به خلق فضاهاي ميان دوبعدي و سهنورپردازي پراكنده، پيكربندي رسمي و زينت

هاي رم باستان تأكيد ورزيد؛ اما قدرت و ثروت بستري فراهم آورد تا در هر دو نئوكلاسيك را به رسميت شناخت و بر ارجاع به ارزش
كه، ايران و فرانسه  هاي مرصع، تمكنّ وي را به مخاطب القا نمايد. نتيجه آنهاي پادشاه با تجسم آرايهنگاريپيكره سرزمين،

العاده تجسم ابهت دليل اهميت فوقنگاري از سر گذراندند؛ اما در اين برهه تاريخي خاص، بهلحاظ طبيعترويكردهاي متفاوت را به
 سو هستند.گرايي همتفات به زينتملوكانه در ارجاع به سابقه هنري خود و ال

 
 سيسم، نادرشاه، ناپلئوننگاري، نئوكلاسيرويكرد بازتاب، نقاشي، پيكره  :كليدي واژگان
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 مقدمه
م.، 1736-1747ه.ق./1148-1160هـاي  مقارن با سال

نادرشاه افشار بـر ايـران فرمـان رانـد. او در ايـن دوران      
يگانگاني چون تنها كشور را از تهديدهاي ب كوشيد، تا نه

 روس و عثماني محفـوظ دارد، بلكـه مرزهـاي آن را تـا    
هـاي  هند گسترش دهد و ايـران را بـه يكـي از قـدرت    

عنـوان  سان نام نادر، بـه بزرگ منطقه تبديل كند. بدين
ناپذير در تاريخ مانـدگار شـد.   جنگجوي قهار و شكست

سـده بعـد، همـين رويكـرد توسـط نـاپلئون        حدود نيم
)، در فرانسة انقلابـي  Napoleon Bonaparteبناپارت(

دنبال شد. ناپلئون، ابتـدا در مقـام كنسـول اول و بعـد     
امپراتور، كوشيد تا در مدتي كه بر مسند قـدرت اسـت   

ه.ق.)، مرزهـاي فرانســه  1230-1214م./1799-1815(
را توسعه بخشـد. بـدين منظـور، وي تقريبـاً بـه چهـل       

وزي را از آن هـا، پيـر   تـر آن  جنگ اقدام كرد و در بيش
كه محتـواي هنرهـا، آينـه     خود ساخت. حال نظر به آن

هـاي فكـري موجــود در جامعـه عصـر خــويش     جريـان 
بايست تشابهي در هنر اين هستند (رويكرد بازتاب)؛ مي

تـوان ايـن   دو سرزمين وجود داشته باشد بنابراين، مـي 
هـاي  گـري و سياسـت  پرسش را مطرح كرد كه: نظامي

ــاپلئون«و » درنــا«تقريبــاً مشــابه  باعــث بــروز چــه » ن
آنان شده  ١نگاريهايي در ساختار صوري پيكرهشباهت

-دليل تفاوترسد كه، بهنظر ميطور بهاست؟ البته، اين
هاي اساسي مكاتب هنـري رايـج آن زمـان در ايـران و     

نگاران درباري، الگوهاي متفاوتي را دنبال فرانسه، پيكره
هايي چـون انتخـاب رنـگ،    لحاظ ويژگياند؛ اما بهكرده

نگاري، محتمل است كه مسيرهاي بندي و آذينتركيب
تقريباً مشابهي را پيموده باشند؛ چراكه در تمام اعصـار  

هـاي تقريبـاً   و ممالك، قدرت و ثروت ملوكانه با مؤلفـه 
گردد بنابراين، هدف يكساني در آثار هنري بازنمايي مي

-شـباهت  اصلي نگارندگان اين مقاله، مشخص نمـودن 
نگاري ايران و فرانسه در اين برهه هاي ساختاري پيكره

منظـور، بـر اسـاس راهبـرد     تاريخي خاص است. بـدين 
تحقيقاتي بازتاب و از خلال شرايط سياسي و اجتماعي 

هـاي  نگـاري عصر نادر و ناپلئون، هشت نمونه از پيكـره 
-ها، به موازات يكديگر مورد مطالعه قرار مي شاهوار آن

هـاي سـبكي   ضمن صـحه گذاشـتن بـر تفـاوت    گيرد و 
شود. در اين مسير، ها، بر وجوه تشابهشان تأكيد مي آن

هاي نـادر و  نگاريبررسي جداگانه ساختار صوري پيكره
ناپلئون، هدف فرعي است كه دستيابي به هدف اصـلي  

كـه، ايـن پـژوهش، بـا      نمايد. ضمن آنپذير ميرا امكان
نگـاري را  دادي پيكـره نظر به هنر مهجور عصر نادر، تع ـ

انـد،  گاه نقش اصلي در مطالعات علمي نداشـته كه هيچ

هـاي  دهـد و در قيـاس بـا نمونـه    مورد توجه قـرار مـي  
همتاي غربي نسبت بـه شـناخت نقـاط ضـعف و قـوت      

تـر مـوارد، ابعـاد     كنـد چراكـه در بـيش   ها اقدام مـي  آن
تــاريخي، اجتمــاعي، سياســي و هنــري دوره افشــاريه، 

هــاي شــده و بــا نگــاهي بدبينانــه ارزشمغفــول واقــع 
احتمالي آن، مـورد ترديـد قـرار گرفتـه اسـت. بـا ايـن        

آيـد، پـس از نظـري كوتـاه بـه      حساب، آنچه در پي مي
شناسي، به تاريخ دوره نادرشاه رويكرد بازتاب در جامعه

هاي هنري معاصر آنـان را  و ناپلئون اشاره دارد و مؤلفه
نگـاري از  هـار پيكـره  كند. در نهايـت نيـز چ  بررسي مي

هـاي نظيـر آن از نـاپلئون، مقايسـه     نادرشاه را با نمونه
 نمايد.مي

 پيشينة تحقيق
شناسي هنر، مطالعات بسياري از منظر بازتاب در جامعه

هـاي  صورت پذيرفته است؛ اما چون اين رويكرد، نظريه
دهد، ممكن است پژوهنـدگان  اي را پوشش ميگسترده

ن توجه نكـرده يـا مفهـوم آن را    در عنوان تحقيق، به آ
كـار گرفتـه باشـند؛ امـا     شناختي ديگري بهتحت روش

فحواي كلامشان بـر ايـن امـر گـواهي بدهـد. يكـي از       
هـايي كـه در تـرويج ايـن راهبـرد تحقيقـاتي در       نمونه

شناسـي  مطالعات هنري نقش مؤثري دارد كتاب جامعه
ــا الكســاندر(  ــه قلــم ويكتوري  .Victoria Dهنرهــا ب

Alexander)(1390   است. البته، پژوهندگاني كـه بـا (
-اند و بر بهـره اين ديدگاه، به تحليل اثر هنري پرداخته

 اند، معمولاً در حـوزه گيري از اين رويكرد، وقوف داشته
گنجند. در اين ميـان  هنرهاي سينمايي و ديجيتال مي

اثر هنـري و  «)، با نگارش مقاله 1388نازبانو تركاشوند (
بهرام گـور در  «نگاره » شناسياب در جامعهرويكرد بازت

را مورد مطالعه قرار داده است. درباره هنـر  » گنبدهفت
 هـا، هنـر ايـن   افشار، بايد اعتراف كرد در اكثر پـژوهش 

 ايمثابـه مقدمـه   ناچيز پنداشته شده و حداكثر به دوره
بر هنر زند و قاجار مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه      كوتاهي

نگـاري، تفسـيرگرايانه اسـت و    عثبـت وقـاي  «است زيرا 
پردازند، باعـث   هاي كساني كه به ثبت وقايع مي گرايش

شود كه برخي جزييات را مورد توجه قـرار دهنـد و    مي
(گـال، بـورگ و گـال،    » برخي ديگـر را ناديـده بگيرنـد   

 چنينـي، مهـدي  ). در خيل مطالعات اين1130: 1387
هنــر دربارهــاي «)، بخشــي از كتــاب 1374حســيني (

نگـارگري  « را بـا عنـوان   سودآور نوشته ابوالعلاء »يرانا
كـرده اسـت.    ترجمـه  »سيزدهم و دوازدهم سده ايران:

) بــه 1380كتــابي كــه بعــدها، ناهيــد محمدشــميراني(
 افشــار كنـد. كــامران  صـورت كامــل آن را ترجمـه مــي  
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چندان كارآمد، اي مختصر و نهدر اشاره )،1384مهاجر(
د را بـه ايـن موضـوع    خـو  دكتـري  دو صفحه از رسـاله 
 هنرمنـد «اي كه بعـدها بـا عنـوان    اختصاص داد. رساله

-منتشر شد. امـا بـه   كتاب قالب در »مدرنيسم و ايراني
-در اين بـاب، مـي   هاي مؤثرنمونه اولين عنوان يكي از

نگـاري  آرايي و طليعه پيكـره افول كتاب« به مقاله توان
)، 1384نوشته يعقـوب آژنـد(  » در نقاشي دوره افشاريه

هاي نسـخه  هاي نگارهبررسي ويژگي«اشاره كرد. مقاله 
)، 1385به قلم تيـرداد همپارتيـان(  » جهانگشاي نادري

هـاي  هاي علمي است كه مؤلفـه يكي از معدود پژوهش
ديداري و مفهومي نقاشي افشاري را بـه روش تحليلـي   

بـه   كه اثري آخرين مورد مطالعه قرار داده است. تقريباً
 و ادبيـات  همگـامي «شـاره دارد، كتـاب   هنر افشـاريه ا 

 در عليمحمـدي  جـواد  قلـم  بـه  است كه» قاجار نقاشي
گرديـد، مؤلـف ايـن كتـاب نگـاهي       چـاپ  1392 سال

مختصر اما هوشمندانه بر نقاشي ايـن عصـر روا داشـته    
  است.

برخلاف اين وجه از ماجرا، درباره هنر معاصر با ناپلئون 
رشـته  بسيار بـه  هايسيسم) مقالات و كتاب(نئوكلاسي

-هاي فارسـي تحرير درآمده است اما متأسفانه در نمونه
زبان به شرح كوتاه مستخرج از كتب تاريخ هنر اكتفـاء  

هـاي ايرانـي صـورت    اي با نمونـه شده و اگر هم مقايسه
عصر آن يعني قاجار ملاك بـوده اسـت.   گرفته، هنر هم

 در ميان منابع انگليسي نيز رويكرد فوق تا حـدي قابـل  
هـاي  پرتـره «تعميم است؛ يكي از موارد استثناء، كتاب 

را بـه وجـه    ٢) اسـت كـه تمـام آثـار انگـر     1999(»انگر
شناسـي بـه چـالش    تاريخي، اجتمـاعي و حتـي نشـانه   

كه با بررسـي منـابع مـذكور،     كشيده است. درنهايت آن
دهـد، در فحـواي    نشـان مـي   ها طوركه عناوين آنهمان

 كوتـاه  ايمقدمـه  حـد  در افشـار  عصـر  نقاشـي  كلام به
 سـاير  بـه  توجـه  معمـولاً فـارغ از   و پرداخته شده است

فراگيـر، هـدف    نتيجـه  بـه  دستيابي و عصرهم هنرهاي
اصلي مطالعه به هنر عصر قاجار معطوف گشـته اسـت؛   

كند تا در جهت تـرميم  نقصاني كه اين مقاله تلاش مي
 آن اقدام نمايد.

 روش تحقيق
 ايتوسعه هايپژوهش مرهدر ز هدف لحاظ به مقاله اين
 تحليلـي  ايـن تحقيـق،   ماهيت نيز، لحاظ دارد و به قرار

 چرايـي  تشـريح  بـه  موضـوع،  شناخت از پس است زيرا
 بـراي  البته مسلماً. پردازدمي آن ابعاد و مساله وضعيت
 اسـت  محكمي استدلالي گاهتكيه به نياز دلايل، توجيه

 آن معـه جا تـاريخ  در جستجو طريق از پشتوانه اين كه

 مـلاك  كيفـي،  كـه روش  آنضمن .گرددمي فراهم روز،
صورت اسـنادي و   قرار دارد، گردآوري اطلاعات به عمل

هـا،  آوري نمونهابزار آن، برگه شناسه است. درباره جمع
هـا  انجام شده است، حجـم داده » گزينشي«شكل كه به

هـاي نادرشـاه و نـاپلئون،    نگـاري از جامعه آماري پيكره
هشت تصوير است، و هر پادشاه، چهار مورد  مشتمل بر

هـا،  را به خود اختصاص داده اسـت. در انتخـاب نمونـه   
هـايي كـه در   نگـاري هماهنگي سـاختار صـوري پيكـره   

عنوان متغير اصـلي  اند بهتطبيق با يكديگر مطالعه شده
درنظر گرفته شده است چراكه نگارندگان بر اين باورند 

قابل تصور است و بـدون  انديشيدن بدون مقايسه، غير«
مقايسه، كل تفكر و پژوهش علمي نيز غيرقابـل تصـور   

 ).31: 1388(ريگين، » خواهد بود

 نظري بر رويكرد بازتاب در جامعه شناسي هنر
شناسانه هنـر قابـل   هاي مختلفي براي نقد جامعهروش

توان در سه رويكرد كلـي  ها را ميتصور است. اين روش
بندي كرد. ويژه است دستههاي كه هريك، شامل روش

ايـن سـه دســته عبارتنـد از: رويكــرد بازتـاب، رويكــرد     
). 82: 1386دهي و رويكرد دنيـاي هنـر (راودراد،   شكل

رويكرد بازتاب، اغلب نظريه بازتاب ناميده شده است اما 
گذاري اشتباه است؛ چراكـه ايـن رويكـرد، يـك     اين نام

هده رابطه نظريه رسمي يا روش واحد و يگانه براي مشا
اي بـراي  شود. بلكه اسـتعاره هنر و جامعه محسوب نمي

). شـارحين  72: 1390فهم اين رابطه است(الكسـاندر،  
موجوديـت اثـر هنـري بـا     «باور دارند كـه   اين انديشه،

هاي يك دوره تاريخي، يك گـروه اجتمـاعي يـا    ويژگي
). چراكــه 75: 1392دووينيــو، »(يــك فــرد رابطــه دارد

شمول نيستند، بلكـه فـرآورده اعمـال    آثار هنري خود«
هاي تاريخي خاصي هستند كه در شرايطي معين، گروه

دهنــد هــا را انجــام مــي اجتمــاعي قابــل شناســايي آن
-ها و شرايط زندگي آن گروهبنابراين مهر عقايد، ارزش

). 63: 1367ولف، »(ها و نمايندگانشان را بر خود دارند
-ا از تـأثيرات كلـي   توان تخيل رتر، نميعبارت دقيقبه

جدا كرد؛  -اندكه در زمان آفرينش اثر هنري فعال بوده
زيرا جدا كردن تخيل از واقعيت اجتمـاعي، غيـرممكن   

ــا  74: 1392اســت(دووينيو،  ــه ي ــر، آگاهان ــي هن ). يعن
-هاي علمي و عملي قرار مـي ناآگاهانه در خدمت هدف

كه، برخي فلاسفه سده نوزدهم باور داشتند، گيرد چنان
هـاي  هرگونه اثر بازتابنـده از واقعيـت، از برخـي جنبـه    

گيـرد كـه بـر پايـه يـك      خاص حقيقت سرچشمه مـي 
: 1355ديدگاه خاص اجتماعي اسـتوار است(شـيروانلو،   

 ).  19ـ 18
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رويكرد بازتاب، بر آن اسـتوار اسـت كـه هنـر، همـواره      
گويد. ايـن منظـر، شـامل    چيزي درباره جامعه به ما مي

اسـت كـه فصـل مشـترك تمـام       ايتحقيقات گسترده
هــا، ايــن بــاور اســت كــه، هنــر آينــه جامعــه        آن

آيينه، گاه ماننـد   ). البته اين55: 1390است(الكساندر، 
 گونـه را همـان  اطلاعات برخي يا تمامي تخت، ايآيينه
 ايآيينه همچون و گاه كندمي وجود دارند، منعكس كه

-را نشــان مــي اطلاعــات از ناصــاف، فقــط بخشــي
). اصل بازتاب در ارتبـاط بـا   40: 1388كاشوند، دهد(تر

ــاي روش  ــي از رويكرده ــه  برخ ــرار دارد ك ــناختي ق ش
ــيري(   ــل تفسـ ــت از: تحليـ  Interpretiveعبارتسـ

analysis ) تحليــل محتــوا ،(Content analysis ،(
)، Structural semioticsشناســي ســاختاري (نشــانه

) و Understanding ritualsتحليل مناسـك آيينـي(  
ــي( روش ــاي تركيبــ ) Combining methodsهــ

ــاندر،  ــن روش 64-56: 1390(الكس ــان اي ــا، ). در مي ه
 تحليل تفسيري به بررسي دقيق شماري از آثار هنـري  

هـا را اسـتخراج كنـد؛ و از ايـن      پردازد تا معـاني آن مي
طريق، نشان دهد كـه عناصـري در ايـن آثـار، بازتـاب      

ــه ــتند(راودراد،  جنب ــه هس ــايي از جامع ). 82: 1386ه
-از معيارهاي مهـم چهـره  «كه درميان هنرها  خاصه آن

شناسي حـاكم بـر   نگاري، درك ساختار و روابط زيبايي
اجــزاء و نزديــك شــدن بــه شــباهت و شخصــيت فــرد 

هـا و رفتارهـا،   شده است. سيماي انسـان، كـنش  نقاشي
ها و روابط زيباشناختي مـنعكس در آن،  بازتاب انديشه

وسيع براي نقاش، تا بتوانـد  اي است كه عرصه ضمن آن
مجالي براي انديشيدن در پهنه بيكران زيبـايي خلقـت   

كننـده عواطـف گـذرايي اسـت كـه بـه       بيابد، مـنعكس 
 صــورت نســبي، شخصــيت و خلقيــت فــردي را نشــان 

: 1389راد، گـودرزي و رضـوانيان،   (حسـيني » دهدمي
). بر ايـن اسـاس، بررسـي عناصـر سـاختاري چنـد       21

منظـور بازنمـايي   دوره نادر و ناپلئون، بهنگاري از پيكره
هاي شرايط حاكم بر آن دوران، رويكرد برخي از ويژگي

 باشد.تحقيقي اين پژوهش مي

 اوضاع ايران در دوره افشاريه
نادرشاه، مؤسس پادشاهي افشـاريه، در دوران حكومـت   

ــود ( ــه  1736-1747ه.ق./1148-1160خ ــدام ب م.)، اق
هـا، قـواي نـادر     غلب آنا«هاي بسيار كرد كه در جنگ
تر از قواي دشمن بود؛ لكن، وي بـدون هـراس و بـا    كم

ــب     ــمن غال ــر دش ــگ ب ــدبير و طراحــي صــحيح جن ت
همين دليل است ). شايد به599: 1390خسروي، »(بود

اند. با ايـن وجـود،   را داده» ناپلئون ايران«كه به او لقب 

-نظر مـي هاي تاريخي ايران، بههلدرقياس با ديگر سلس
تاكنون كسي درباره نادرشاه، بـه جسـتجوي   «د كه، رس

نويسي اين زمـان  گونه كه شيوه تاريخدانشمندانه به آن
هم رفته، اندازه بزرگـي و نيكـي   نپرداخته و روي -است

(كسـروي،  » اين پادشاه، تـاكنون دانسـته نشـده اسـت    
). او كه از بين مردم عادي برخاسـته بـود؛   219: 1356

تهديـدهايي را كـه از جانـب    «در مقام سـردار نظـامي   
دشمنان عليه استقلال ملي ايران وجود داشـت، ناكـام   
گذاشت و مرزهاي ايـران را از هجـوم بيگانگـان حفـظ     

هـاي  كرد؛ اما اين امر، منجر به كاهش شـديد موقعيـت  
. (Diba, 1998:137)»اقتصادي و به تبع فرهنگي بـود 

به  لشكركشي«گذاري، رو، نادر چندي پس از تاجاز اين
هند را مد نظر قرار داد. اين كـار، سـرحدهاي ايـران را    

هـاي  كـه از لشكركشـي  -كـرد و خزانـه او را   تأمين مي
 -چندين ساله و غارت ناشي از انقلابات خالي شده بـود 

براين، به دولت گوركانيان كه در آن نمود. علاوهاغنا مي
ايام، تفرقه و تشتت آن را به شـدت متزلـزل و ضـعيف    

كـوب،  زريـن »(دادناشـدني مـي  د درس فراموشكرده بو
). در زمان حمله نـادر بـه هنـد، حكومـت     749: 1374

مغول سعي داشـت كـه عثمانيـان، نادرشـاه را در مـرز      
ايران و تركيه مشغول سازند، تا امنيت نسبي براي هند 

). امـا دليـري،   243: 1373الاسلام، حاصل گردد(رياض
درشاهي بود كه كـار  نظير فرماندهي ناتدبير و قدرت بي

خود را كرد و در نهايت، صحنه پيكار را به سـود ايـران   
-). هرچند از فتح هند به66: 1381تغيير داد(شعباني، 

عنوان پيروزي همراه با خشونت و غارت ياد شده است، 
كـه،   سخت نگرفـت؛ ضـمن آن   3»محمدشاه«اما نادر بر 

با يك از پادشاهان ديگر هم فتحي بدين اهميت را هيچ
كـوب،  تر از اين، به ثمر نرسـانده بـود(زرين   جنايتي كم

هـاي نـادر،   ). پس از آن، بـا وجـود تـلاش   750: 1374
شرايط صلح پايدار او از جانب دولت عثماني مورد قبول 

منظور راهگشايي در حل اختلافـات  واقع نگشت و او به
با عثماني، به جنگ با اين دولت دست برد. پس از چند 

ه، پيروزي از آن ايرانيان شد. در نهايت، با پراكند جنگ
انجام مذاكراتي با اوليـاي عثمـاني و پيگيـري سياسـت     
تسامح مـذهبي از سـوي نادرشـاه، اختلافـات طـولاني      

: 1381ايران و عثماني درعهد او خاتمـه يافت(شـعباني،  
هـاي  ). داوري درباره نادر، باتوجه بـه جنايـت  97-107
سو، مسـاعي  است. ازيك انگيز اواخر عمرش، دشوارهول

هـاي   وي در تأمين وحدت و تماميت ايران در آن سـال 
ديگـر، ايـن سـردار    پرآشوب، قابل تقدير است و ازسوي
اي كه داشـت، بـه   فداكار در اواخر عمر، با قدرت مطلقه

ريز سفاكي بـدل شـد كـه زمينـه قتـل وي      حاكم خون
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ــراهم     ــار را ف ــار و قاج ــراي افش ــي از ام ــط گروه توس
 ).754: 1374كوب، ينآورد(زر

ــاپلئون  اوضــاع فرانســه در دوران فرمــانروايي ن
 بناپارت

 ســقوط زنــدان بــا انقــلاب فرانســه بســياري، نظــر بــه
ــتيل( ــال  )، درBastille Prisonباسـ ه.ق./ 1203سـ

خـود در   ،»شـانزدهم  لويي«هرچند . شد م. آغاز 1789
كه در آن زمان، فقط هفـت  -پي آن بود كه اين قلعه را 

تخريب كند؛ امـا مـردم از ايـن مطلـب      -داشتزنداني 
دانستند چالي ميآگاهي نداشتند و آن را همچون سياه

كه قربانيان استبداد را در خود جاي داده اسـت و بايـد   
براي آتش كشيدن آن اقـدام كـرد. انقلابيـون در سـال     

كردنـد   لويي شـانزدهم را اعـدام   م.، 1793ه.ق./ 1207
ن استراتژي از آنجا نشأت ). اي24ـ 22: 1365(دورانت، 

داشت كه تمام رهبران انقلابي فرانسه بر اين باور بودند 
چراكـه  » گشـت بـاز  به نظم طبيعـي امـور  «كه، بايست 

انـد؛ امـا در حكومـت    ها آزاد و برابر آفريـده شـده  انسان
انــد و انقــلاب وســيله بازگردانــدن شــاهان ســتم ديــده

: 1387 هاست (گيدنز، وضعيت سعادتمندانه طبيعي آن
ــوب659 ــاآن  ). آش ــت؛ ت ــه ياف ــان ادام ــا همچن ــه ه  ك
واسـطه  بناپارت كه به ناپلئون  م.، 1799ه.ق./ 1214در

همين انقلاب در ارتش صعود كرده بود طي يك كودتا، 
پـذيرفت (گـودرزي،    رسـيد و انقـلاب پايـان    قـدرت  به

گيــري ايــن وقــايع، ســان بــا شــكل). بــدين12: 1389
-كه اين انقـلاب بـه   برابريمفاهيم آزادي، شهروندي و 

-تـرين ارزش صورت اساسيها پا گرفته بود به خاطر آن
)؛ و 658: 1387هاي سياسـي مـدرن درآمدند(گيـدنز،    

ناپلئون هم كه پـرورده انقـلاب بـود، در جهـت حفـظ      
اصول انقلاب و بسط دستاوردهاي مفيد آن، تلاش كرد 

). 12: 1389و خــود را فرزنــد انقــلاب ناميــد(گودرزي، 
افـزود؛  خواهي نيز بـر ايـن اشـتياق مـي    ل او به وطنمي

ترين عنوان در جهان اين عالي«كه، او معتقد بود: چنان
دورانـت،  »(است كه، انسان فرانسوي متولد شـده باشـد  

). به همين دليـل، او در دفـاع و گسـترش    301: 1365
مرزهاي طبيعي كشورش از هيچ تلاشي فروگذار نكرد، 

ارتـش  سده نوزده مـيلادي،  دهه در اولين كه، طوريبه
 نمـود. او هاي اروپايي هدايت  فرانسه را عليه اكثر قدرت

-بـه  موقعيـت فرانسـه را   ،هـا  اي از پيروزي پس از رشته
كـرد و  هاي غالب قاره اروپا تثبيت  عنوان يكي از قدرت

سرحدات اين سرزمين را تا مصر توسعه بخشيد. البتـه  
داد كـه بـا اهـداف     ناپلئون، اقدامات ديگري نيـز انجـام  

ه.ق./ 1214بـا كودتـاي   «انقلاب منافات داشـت؛ مـثلاً   

شكل جديدي از حكومت جمهوري را اعـلام   م.، 1799
تمــام قــدرت اجرايــي » كنســول اول«كــرد و در مقــام 

صـورت مسـتقيم در دسـت گرفـت. وي     حكومت را بـه 
العمـر شـد و در   م.، كنسول مادام 1802ه.ق./ 1217در

گذاري كرد و نظام پادشـاهي  تاج م.، 1804ه.ق./ 1219
). بــه 15: 1389(گــودرزي، » را بــه فرانســه بازگردانــد

آزادي نطق و مطبوعات پايان داد؛ كليساي كاتوليك را 
وجـود  اي بههاي تازهدر دولت خود سهيم كرد؛ باستيل

آورد و از اشراف قديم و جديد حمايت نمـود (دورانـت،   
1365 :301 .( 

ان حكومت وي، كه با شكست در همين دليل، در دوربه
) و اســتعفاء در Battle of Waterlooجنــگ واترلــو(

م. همراه شد، جنـگ و نـاآرامي    1815ه.ق./ 1230سال
به اشكال مختلف ادامه يافت. پس از اين حادثـه، او بـه   

) در جنوب اقيانوس Saint Helenaجزيره سنت هلن(
جـا درگذشـت (گـودرزي،    اطلس، تبعيد شد و در همان

 ).101ـ 100: 1389

 افول نقاشي در دوره افشاريه
-مـي  تعبيـر  »فترت« عصر به معمولاً از دوره نادري كه

شود، برخلاف ادوار پيشين، آثار هنري متعددي برجاي 
هاي مداوم و تمركز بر اي كشورگشايينمانده است. عده
گـذاري  گري را دليل غفلـت از سياسـت  جنگ و نظامي

جــود ايــن، منــابع ادبــي و بــا و«انــد. فرهنگــي دانســته
دهد كه نادرشاه، بـيش از آنچـه كـه    تصويري نشان مي

» منـد بـود  شد، به نقاشـي علاقـه  پيش از اين تصور مي
(Diba,1998:138).   دوره افشاريه با همـه نابسـاماني-

هاي سياسي و فرهنگي، از فعاليت هنري خـالي نبـوده   
-توان دنباله شـيوه فرنگـي  است. نقاشي اين دوره را مي

نگاري صفوي دانسـت كـه در سـنت آموزشـي نقاشـي      
ــوغ خــود    ــه بل ــان ب ــا گــذر زم ــي حفــظ شــد و ب ايران

سخن ديگر، ) به33: 1392رسيد(عليمحمدي اردكاني، 
فرهنگي و  دار شدن تعاملدر اين عصر، به دليل خدشه

مـآبي  گرايي و غربـي انزواي سياسي ايران، سير طبيعت
تـر يعنـي صـفويه    هاي نقاشي كه از دوره پيشدر شيوه

آغاز شده بود، رو بـه افـول گذاشـت؛ و عناصـر نقاشـي      
كـرد. بـه   هاي تزيينـي دوبـاره رشـد    ايراني مانند جنبه

افتـاد، نگـارگري   كه، شايد اگـر ايـن اتفـاق نمـي    طوري
گرايـي غـرب بـراي    سنتي ايران در زير تاخت طبيعـت 

رفت؛ و مكتب هنر قاجار، هرگز بدين هميشه از بين مي
بــه قــول محمدحســن «گرفــت. شــكل نمــيخصــايص 
در اين دوره، تأثيرپـذيري از غـرب بسـياركم     4سمسار،

(افشـارمهاجر،  » هاي هنرسنتي حفـظ شـد  بود و ارزش
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). نسخه مصور تـاريخ جهانگشـاي نـادري از    47: 1384
ــي    ــمار م ــه ش ــن دوره، ب ــاز اي ــار ممت ــدود آث ــد. مع آي

هـاي  هاي تصاوير مزبور اين اسـت كـه، جنـگ    ازويژگي
طـور مسـتند   درشاه و ساير وقايع مهـم روزگـار را بـه   نا

) و نماينـده مكتـب   145: 1385دهـد(پاكباز،  نشان مي
-محســـوب مـــي 5»محمـــد زمـــان«يافتـــه تكامـــل

توان بـه  براين، مي). علاوه46: 1384شود(افشارمهاجر، 
هاي نادرشـاه و ديوارنگـاري الحـاقي بـه كـاخ      چهرهتك

هنـر بعـد از    هـاي اشاره كرد كـه ويژگـي  » چهلستون«
كنند. البته پديدآورندگان تمام اين مي صفويه را معرفي

آثار، مشخص نيست؛ امـا بـه يقـين نادرشـاه، برخـي از      
نقاشان دربار صفوي را به خدمت گرفته بود؛ و احتمـالاً  

-كـرده نقاشان ديگر ايراني يا هندي نيز براي او كار مي
 اند.

اروپـايي،   نقاشي اين دوره، ضمن بازنمايي تـأثير شـيوه  
اصول هنرمندان نسل گذشته را تصديق نمود بنابراين، 

گرايـي)  هرچند برخي از عناصر جديـد رئاليسـم(واقع  «
هاي متعدد نادر آشكار نگاريمردمي و عاميانه در چهره

هاي اروپـايي  )، اما ويژگي37: 1384(اسكارچيا، » است
-نمـايي، جامـه  اندازي رنگ، برجستهچون سايه هم«آن 

ــازي  ــت؛ و ادراك  و ژرفس ــطحي اس ــه س ــايي، هم نم
صورت خطاناپذيري، ماهيـت  تصويري و مضمون كار به

: 1376(رابينسـون،  » ايراني خود را حفظ كـرده اسـت  
نكته درخور تعمـق آن اسـت كـه، معيارهـاي     ). «225

فرهنگي و هنري مورد توجه نادرشاه، متأثّر و برخاسـته  
رهنگ ايراني شناسي نقاشي، ادبيات و فاز اصول زيبايي

واسطه عدم توانايي گاه بهبوده است بنابراين، نقاش هيچ
گونـه كـه مـورد    سـازي، آن گرايي يـا شـبيه  در طبيعت

-پذيرش نقاش غربي است، مـورد سـرزنش قـرار نمـي    
ــرد ــدي(»گي ــاني، عليمحم ــه ).29 :1392 اردك ــور ب ط

خلاصــه، دوره افشــار در قلمــرو هنــر و سياســت دوره  
هنرها به اندازه گذشته نـوآوري   جديدي بود؛ گرچه، در

ــر دو    ــداوم هـ ــول و تـ ــا تحـ ــت، امـ ــداعت نداشـ  و بـ
 ).87: 1384نسبت مساوي در آن چهره نمود(آژنـد،  به
هاي سـلطنتي،   نگاري كه، حتي نخستين پيكرهطوريبه

مربـوط بـه   واقعي كه تا به امروز بـاقي مانـده،   در اندازه 
 ).Diba,1998: 138دوره نادرشاه افشار است(

 عتلاي نقاشي نئوكلاسيك در دوره ناپلئونا
در دوره ناپلئون نقاشي ترقي كرد زيرا كشـور در حـال   

توانستند دستمزد بپردازنـد.  پيشرفت بود و حاميان مي
خواسـت  داد؛ زيرا ميناپلئون نيز دستمزدهاي خوب مي

خود را محبوب قرون كند و اميدوار بود كه بـا تشـويق   

: 1365يت بيفزايـد(دورانت،  ادبيات و هنر به اين محبوب
هـاي  پيكره). به همين دليل، برخلاف نادرشاه، تك328

جاي مانده كه عمومـاً هركـدام در   بسياري از ناپلئون به
انـد. بـر اسـاس شـواهد تـاريخي،      چند نسخه تهيه شده

كنـد كـه،   ادعا مـي  Arnold Hauser،(6آرنولد هوسر(
م بـه  سيس ـپس از پيروزي انقلاب فرانسه، نئوكلاسـي «

 )،Davidعنوان سبك رسـمي شـناخته شـد و داويـد(    
» هـاي هنـري گشـت   كارشناس دولت در همـه زمينـه  

يد در رأس بود و ). در اين دوران، داو67: 1387(بكولا، 
هركس اهميت و اعتبـاري داشـت، تمايـل داشـت كـه      

تصوير درآورد. بعدها شاگردان وي، چـون  داويد، او را به
ــد.  Gros،(7انگــر و گــرو( ســبك وي را گســترش دادن

دريافتنـد  » مـوزه لـوور  «كه، سياحان انگليسي طوري به
كه، هنرمندان جوان از روي آثار استادان رنسانس كپي 

-رنــد، بلكــه از تصــويرهاي داويــد تقليــد مــيدابرنمــي
) بدين واسطه اسـت كـه او   329: 1365كنند(دورانت، 

) و 107: 1374لقب گرفـت (پاكبـاز،   » ناپلئون نقاشي«
ديكتـاتور هنـر   «و » انقـلاب داويـدي  «در جايگاه رهبر 

تـرين  مكتبي بنياد نهاد كه خيلي زود به مهـم » انقلاب
هـاي  بر سرمشـق  هنرگاه پاريس تبديل شد. اين سبك،

هنرآموزي در سراسر اروپا سايه افكند و در تاريخ هنـر،  
ــي ــديل يافــت (هــاوزر، ثبــاتي ب ؛ بكــولا، 794: 1377ب

). نهضــتي كــه در هنــر، مبتنــي بــر پســند  67: 1387
هوشيارانه بود و در نيمه دوم سـده هجـدهم مـيلادي،    

هاي بـاروك  گريچون واكنشي انزجارآميز عليه افراطي
رواج  8از انـدازه روكوكـو  هاي بيشكاريافتمتأخر و ظر

بخـش هنـر باسـتاني    يافت و به والامنشي و اعتدال آرام
)؛ 189: 1365داد(مرزبـان،  يونان و روم تمايل نشان مي

طـور  سنتي كه تا نيمه اول سده نـوزدهم مـيلادي، بـه   
هـا  سيسم با تكرار ارزشنئوكلاسي«رسمي تداوم يافت. 

مايـانگر تنهـا كوشـش بـراي     هاي گذشته، اگر نو سنت
شونده نباشـد، آشـكارترين   مقابله با زمان حال دگرگون
). ايـن  65: 1387بكـولا،  »(تلاش در ايـن جهـت اسـت   

هاي پيشين براي اجراي مكتب، از اين لحاظ با كوشش
اصول كلاسيكي تفاوت داشت كه به اقتباس سنجيده و 
آگاهانه از الگوهاي باستاني پرداخـت. رهبـران جنـبش    

ئوكلاسيك اين نظريـه را پـيش نهادنـد كـه، هنرمنـد      ن
راستين بايد بر پايه شناخت آثار يونان باستان، نه فقـط  

هـاي مثـالي   والاترين زيبايي طبيعت، بلكه حتي زيبايي
آن را ـ كه به قول افلاطون در فكر و عقل وجود دارنـد   

). اين آثار، 608: 1383ـ در اثر خود نشان دهد(پاكباز، 
تلاف صوري و اعتقادي، يك ويژگي مشـترك  رغم اخبه

برجسته دارند: جملگي به حكومتي كه بر مسند قدرت 
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كننـد. در نتيجـه،   چـون و چـرا خـدمت مـي    است، بـي 
بسياري از هنرمندان نئوكلاسيك نيز در ويژگي اساسي 

-كردنشان برنيامـده هايي كه از عهده درونيبيان آرمان
 ).69: 1387اند، سهيم هستند(بكولا، 

هـاي  نگـاري مطالعه تطبيقي چند نمونه از پيكره
 نادرشاه و ناپلئون

ه.ق./ 1150، نقاشــي آبرنــگ از ايــران اســت(1تصــوير 
 -به شكل كاملاً از پيش تعيـين شـده   -م.)، نادر 1738

سوي شرق در حركت لگام اسبي را در دست دارد كه به
نگاري اروپايي اسـت،  تأثير پيكرهاست. اين اثر كه تحت

بيـگ بـن   محمدعلي بن ابـدال «يد احتمال، از آثار با ق«
باشي نادرشاه است. چـون شـبيه آن را   ، نقاش»عليقلي
ــه ــارهدر لاب ــايلاي نگ ــادري «ه ــاريخ جهانگشــاي ن » ت

). 85: 1384آژنـد،  »(توان پيدا كـرد منسوب به وي مي
ــه پوشــش ســر    ــگ، نظــر ب ــن جن ــراي شناســايي اي ب

زان ايرانـي  جنگجويان در فاصله دور، كارگشاست: سربا
ــد، درحــاليخــود پوشــيدهكــلاه ــل،  ان ــه، ســپاه مقاب ك

دستارهايي به سبك عثماني بر سر دارنـد. ايـن سـبك    
وضوح، از انتسـاب ايـن جنـگ بـه مـاجراي      پوشش، به

كنـد زيـرا در   هجوم ايرانيان به دهلي اختلال ايجاد مي
ها، سربازاني بر فيلتصاوير مربوط به جنگ دهلي، علاوه

كه دسـتارهاي هنـدي نامتقـارني بـه سـر      وجود دارند 
اي در نبـرد عثمـاني   اند؛ اين تصوير، شرح محاصرهكرده

 است كه احتمالاً، محل وقوع آن تفليس يا ايروان است 
(Diba, 1998:143) رو بــااين حســاب، تصــوير پــيش

هاي پراكنـده ايـران بـا دولـت عثمـاني      بازتابي از جنگ
ازسـوي ايشـان،   است كه پس از رد شرايط صلح پايدار 

 توسط نادر صورت پذيرفت. 
هـاي ديگـر   نگـاري طور در پيكـره در اين نمونه و همين

كـلاه و كمربنـد زريـن وي درخـور توجـه      نادرشاه، تاج
اي و تقريباً بلند بـر سـر   نادرشاه كلاهي استوانه«است. 
طور زيگزاگ به سه يا چهار كه بالاي آن، به-گذاشتمي
كه به كلاه نـادري شـهرت    -گرديدگوشه منتهي ميسه

-شـد. عـلاوه  دارد. روي اين كلاه، انواع جواهر نصب مي
كمـر اسـتفاده   براين، در اين دوره، تمام مـردم از شـال  

كردنـد. ايـن كمربنـد بـراي پادشـاهان و درباريـان،       مي
). در 519-518: 1385غيبي، »(جواهرنشان بوده است

ازوبنـد  رنـگ و ب اين نمونه خاص، نادر با پوشش ارغواني
بسـته  مرصع با تير و تـركش، خنجـر و شمشـير آذيـن    

وتاز تجسم يافته است. شايد يكي از علـل  درحال تاخت
تأكيد بر پوشش ويـژه و مـزين نادرشـاه، دسـتاوردهاي     

هاي پيشين به ويژه در هند باشد، كـه  ويژه او در جنگ

خزاين او را سرشار ساخت و ثروت او را روزافزون كـرد.  
هـايي كـه او در طـي دوران انـدك     رايـي انعكاسـي از دا 

واسـطه  دست آورد و امكان كشورگشايي بـه سلطنت به
 ها فراهم آمد.   آن

نظـام  هاي جنگي و لشـكر سـواره  زمينه نيز توپدر پس
خواهـد بـا نمـايش     كند. گويي نقاش مـي خودنمايي مي

رخ كشـيدن تملـّك او بـر    نادر در سواري چهارنعل و به
ــا قــدرت تمــامي آلات جنگــي آن ر وز، هويــت وي را ب

نادرشاه، سـوار  «نظامي و تسط بر اين ابزار تعريف كند. 
بر يك اسب پرورشـي نشـان داده شـده و ايـن سـنتي      
اروپايي است، كه در اينجا براي نخستين بار در نقاشـي  

سازي شده خود را رود. شاه، اسب شبيهكار مي ايراني به
ه با غلبه نادر بر كند، و اين امر، ماهرانبه زور متوقف مي

-. همــان(Diba, 1998:143)» ايــران مــرتبط اســت
-طوركه، نقاش در اين اثر با تلاش در احراز پرسپكتيو 

-هـاي رنگـي، بـه   گيري از كنتراستاي و بهرهنقطهتك
گيري مرسـوم نقاشـي ايرانـي، فضـايي خلـق      عوض قلم

بعـدي معلـّق اسـت؛    كرده كه بين دنياي دوبعدي و سه
هاي ايراني و غربي نيز تركيبي از مؤلفه عناصر تصويري

-بندي گسترده عنوان نمونه، آرايهدهند. بهرا نشان مي
 -كـار رفتـه  كه در تزيين لباس نادرشاه و زين اسب بـه 

زمينـه،  متأثر از هنر بومي است؛ درعوض، درخـت پـس  
دارد كه خود » محمد زمان«گير به شيوه شباهت چشم

تـر از آن،  رب بـود. مهـم  گراي غتأثير هنر طبيعتتحت
هاي شيرواني است كـه دورتـر، در گوشـه سـمت     خانه

راست تصوير قرار گرفته است و بـومي سـرزمين ايـران    
ها، مهر نـادر، كـه بـر كفـل اسـب      نيست. مضاف بر اين

سويي عجيبـي بـا سـياق نقاشـي غربـي      حك شده، هم
، خواهيم ديـد، نـام نـاپلئون    2كه در تصوير دارد. چنان
بنـدي،  سنگ در گوشه سمت چپ قـاب تختهروي يك 

بالاي امضاي نقاش، نقـش بسـته اسـت. البتـه لازم بـه      
عناصر غربي، كه از اواخـر  «يادآوري است، در اين دوره 

چنان  شدند، همدوره صفويه در آثار نقاشي مشاهده مي
ها بـا منـاظر غربـي، اسـتفاده     پابرجا بودند؛ مانند زمينه

-پـردازي. امـا بـه    نيز حجـم غيرلازم از هندسه مناظر و 
چنـان اسـتوار    طوركلي، قواعد دوبعدنمايي تصويري هم

). همين ميزان پايبنـدي  298: 1374(سودآور، » بودند
بـه  -كه گواه بـر شـرايط زمانـه اسـت    -بر هنر دوبعدنما 

ســبب در انــزوا بــودن ايــران پديــد آمــد چراكــه، ايــن 
خودبسندگي باعـث شـد، تـأثيرات غـرب در حـد دوره      

يعني صفوي، محفوظ بماند و فراتر از آن ارتقاء  پيشين،
 نيابد.  

هـاي  در برابر اين نمونـه، يكـي از مشـهورترين نقاشـي    



       

 

34 

ال 
، س

ديد
ة ج

دور
10 

ارة 
 شم

،
2، 

اييز
پ

 
139

7
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
20 

وروغـن بـه قلـم    نئوكلاسيك قرار دارد كه تابلوي رنـگ 
داويد است. در اين نقاشي، نـاپلئون در مقـام سـركرده    
نظام، درحال عبور از رشته كوه آلـپ نشـان داده شـده    

ــوير   ــت (تص ــاپلئون در « ).2اس م.، 1800ه.ق/ 1214ن
ونقل آساني كه حمل-اي مجهز خانه همراه لشكر و توپ

) عبـور  Saint Bernard( از گردنه سنت برنارد -داشت
كـه در مـدت   - را هايي سرزمين كرد و به ايتاليا رسيد و

مجدداً  -درآمده بوداتريش تصرف  بهحضور وي در مصر 
). اين مضمون، 200: 1365(دورانت، » در اختيار گرفت

توسط داويد طي پنج سال، در پنج نسخه تهيه شد. در 
هـايي وجـود دارد كـه     ، انـدك تفـاوت   هابين اين نسخه

ها، در رنگ ردا و اسـب نـاپلئون   ترين اين اختلافاصلي
شود. در اين مقاله، اولين اثر از اين مجموعه خلاصه مي

ــال - ــه در س ــه 1801ه.ق./ 1215ك ــان پذيرفت  -م. پاي
تصـوير مـذكور، جنگجـوي جـوان،      آورده شـده اسـت.  

دهد كـه، سـوار بـر    اندام و نيرومندي را نشان ميخوش
اي پوشـيده از  اي صـخره اسب ابلق نيرومند، بر كوهپايه

اي كه گردنه سـنت  تازد. صحنهو يخ چهارنعل ميبرف 
كند. تركيب مورب عناصر تصـوير،  را تداعي مي برنارد

هـا، حركـت   اي كوهفرم كنگره همچون زاويه تابش نور،
وتاب دم زمينه قرار گرفته، پيچابرها، لشكري كه درپس

رنـگ و  وشكن رداي نـارنجي و يال اسب ناپلئون و چين
ــر شــور و طــور تركيــب ابرهــاي پــس همــين زمينــه ب

افزايد و حالتي از هجـوم را  برانگيختگي اين حركت مي
و درشـتي  براين، تمام عناصر ريـز  كند. علاوهتداعي مي

كه در تابلو وجود دارند، حتي خس و خاشـاكي كـه بـر    
انـد يـا پـرچم     هاي زيرپاي اسب ناپلئون روييـده صخره

فرانسه كه در گوشه پايين سمت راست، درحال اهتـزاز  
بندي در سـمت چـپ   است، همگي بر زاويه فوقاني قاب

گونـه، ضـمن تشـديد هيجـان، بـا      كنند و اينتأكيد مي
گيرنـد.  روزي حتمي ناپلئون را هدف مياشاره به بالا پي

در اين ميان، اشاره دست سردار بزرگ ارتش، نـاپلئون،  
گـذارد.  همچون تأييد نهايي بر اين كاميابي صـحه مـي  

اين اثـر، از آن حكايـت دارد كـه نـاپلئون در رهبـري،      
هاي نبرد تاز ميدانسواري و تسلط بر فنون جنگي، يكه

داد و مؤيـد توسـعه   مـي بود و تكاوري او نويد پيـروزي  
سـلطه بـود. عـلاوه بـراين،      هاي تحت روزافزون سرزمين
هاي رويكـرد بازتـاب در   ترين نمونهيكي از جالب توجه

خانـه قابـل حمـل و     اين تصوير، تجسم بخشي از تـوپ 
زمينـه اثـر و در حـال    مجهز ناپلئون است كه، در پـس 

 عبور از گردنه كوه، نشان داده شده است. 
-رسد، در هـر دوي پيكـره  طور به نظر ميندرنهايت، اي

نظـر از سـبك و شـيوه نقاشـي، تشـابه      ها صـرف نگاري

اي از لحاظ مضمون و ساختار نهفته اسـت كـه   گسترده
خـاطر هـر دو شاهنشـاه بـر كشورگشـايي و      گواه تعلـق 

 نمايي خويشتن است.علاقه به بزرگ
 

 
بيگ بن ابدالمحمدعلي بن  نادرشاه سوار بر اسب، منسوب به -1تصوير 

 م. موزه هنرهاي زيبا، امريكا 1738ه.ق/ 1150عليقلي، افشاريه، ايران، 
.(Diba, 1998:144) 

 

 
ناپلئون در عبور از رشته كوه آلپ، اثر ژاك لويي داويد،  -2تصوير 
 ميسون، فرانسهم.، قلعه مال1801ه.ق./ 1215سيسم، فرانسه، نئوكلاسي

(URL 1) . 
 

بهـرام  «رنگـي از نادرشـاه بـا رقـم     قـد آب ، تمام3تصوير 
م.). شـيوه اجـراي   1744ه.ق./1156است(» باشينقاش

تـوان ظهـور   اي است كـه، مـي  گونهنگاري، به اين پيكره
-بيني كرد. در اين پيكـره نقاشي زنديه و قاجار را پيش

نگــاري، نــادر بــا عصــاي مرصــع در دســت، بــه شــكل 
سـتاده  رخ رو به مخاطب ايمصنوعي و با نگاه خيره، سه
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كه، وسـواس عجيبـي بـراي نشـان دادن     است؛ درحالي
كار رفتـه اسـت. شـايد    تزيينات جواهرنشان لباس او به

ترين خصيصه اين نقاشي، تلاش محسوسـي اسـت   مهم
 كه هنرمند براي بعدنمايي پيكره و ارائـه حجـم دقيـق   
نشان داده است. او بخش وسيعي را به پيكره اختصاص 

روي از قواعد سنتي نگـارگري  داده و بدين شكل، در پي
تـر، از  زمينه عميقعناد ورزيده است؛ او براي ايجاد پس

تنه يك درخت، كوه و آسـمان  برش بدن يك اسب، نيم
همچـون هـر   -زار بهره گرفته است. اين نقـاش   و چمن

فرزند زمان خود است بنابراين، تعليق  -هنرمند ديگري
، قابـل  بين سنت و نوگرايي، بـيش از هرچيـزي در اثـر   

بازيابي است. بر اين بنيان است كه نقـاش، بـه مـوازات    
تأثير از هنر غربي، به دليـل پيونـد بـا پيشـينه هنـري      
سرزمين خود، تأكيد بر جزييات زرين و سيمين كلاه و 

دانسـته و در  منظور تمام كردن كار حيـاتي   لباس را به
خـرج نـداده   زمينـه، وسـواس بـه   عوض، در نمايش پس

واسطه اعطـاي   به»  باشيبهرام نقاش«ت، است. درحقيق
مركزيــت بــه پادشــاه، بعــدنمايي و رعايــت ملاحظــات  
تجسمي ويژه درباره او، به نوعي، موقعيت ممتـاز وي را  
ــت.     ــرار داده اس ــد ق ــد و تأكي ــورد تأيي ــه، م  درجامع

براين، او با درج مهر نادرشـاه در بـالاي تصـوير و    علاوه 
آن، بـا لقـب    امضاي خـاص و قدرتمنـد خـود در ذيـل    

اي خاص براي هنرمند قائـل شـده و   باشي، مرتبهنقاش
استقلال هنر نقاشي و توانمنـدي خـويش را ارج نهـاده    

 است. 
 

 
ايران، افشاريه،  ،باشينقاش نادرشاه، اثر بهرام -3تصوير 

 روسيه ،، موزه آرميتاژم.1744/ ه.ق.1156
 .)215: 1386(آدامووا، 

وروغنـي قـرار دارد كـه    رنگ در برابر اين نمونه، تابلوي
م. 1802ه.ق./ 1216توسط آنتـوان ژان گـرو، در سـال    

نـاپلئون،  «). اين اثر كه بـه  4كشيده شده است (تصوير 
-ثبـاتي هاي آخر بيشهرت دارد، در سال» كنسول اول

هاي نئوكلاسيك  هاي سياسي فرانسه و با تكيه بر سنت
لـق  شيوه گزارشي از يك واقعـه تـاريخي خ  آن عهد، به

شده است. در تصوير مورد مطالعه، ناپلئون با كت بلنـد  
دوزي و هاي چرمـي يـراق  رنگ، چكمهسرخ، شلوار كرم

هـاي  پيكـره شمشيري بر كمـر بـا حالـت مرسـوم تـك     
اروپايي به تصوير درآمده است. حضـوري كـه بـه مـدد     
رنگ گرم لبـاس در فضـاي مـات و عـاري از تزيينـات،      

كـي از نخسـتين اقـدامات    ي«گيرد. مورد تأكيد قرار مي
كنسول اول، كنار گذاشـتن لبـاس نظـامي و پوشـيدن     

بايسـتي بـر صـحنه    لباس ساده معمولي بود؛ زيـرا مـي  
). در اثر گرو، تمام 186: 1365دورانت، »(مستولي باشد

گرايي و بازنمايي دقيق اجـزاي  عناصر در جهت طبيعت
هـا كـه بـه    اند؛ حالت چهره و چشـم پيكره سامان يافته

و چـروك و تزيينـات لبـاس     نماست، چـين ت واقعشد
دقيق و با ساخت و ساز كامل است و درنهايت، حضـور  

هـا كـه در بعـدنمايي    منبع نور مشخص و پيدايي سايه
زمينـه هـم ديـواري سـاده و     اند. در پسمؤثر واقع شده

رنـگ زردوزي و  اييك ميز با روميزي مخملـي سـورمه  
-ان خودنمايي مينويس و يك قلمدانبوهي كاغذ دست

كند. در اين اثر، تجسم كاغـذ و قلـم از جهـت ابعـاد و     
بندي، مورد تأكيد اسـت  قرارگيري در نقطه طلايي قاب

و برعكس حضور شمشير، كاملاً نمايشـي اسـت؛ يعنـي    
حتي چيدمان عناصر، براي مخاطب ناآگـاه، داسـتان را   

بار ايناو  كند كه ناپلئون هيئت نظامي ندارد،روايت مي
يگر، بر شمشير تكيه نزده و درعوض، بـه تحريـر روي   د

كه خود در خاطراتش نوشـته اسـت:   آورده است. چنان
هـا   افتخار واقعي من، چهل جنگـي نيسـت كـه در آن   «

چيز آن را خراب نخواهد كرد و ام؛ آنچه هيچپيروز شده
). 209(همـان:  » نامه من استتا ابد خواهد ماند، قانون

تـرين نماينـده   عنـوان اصـلي  ون بـه در اين تصوير، ناپلئ
اي نشان سياسي كشور فرانسه، در حال مطالعه معاهده

ترين اقدامات دوران حيـات  داده شده كه يكي از بزرگ
نــــاپلئون در ســــال «شــــود. وي محســــوب مــــي

 م.، پـــس از دوازده ســـال جنـــگ،  1802ه.ق./1216
هـاي غالـب    عنوان يكـي از قـدرت  موقعيت فرانسه را به

 . آن زمان بود كه چندين عهدنامهتثبيت كردقاره اروپا 
با كشورهاي همسـايه بسـت و هـدف زحمـات خـود را      
برقراري آرامش براي بشريت و برقـراري روابـط پايـدار    

توافقي با پاپ  ناپلئونچنين در آن سال،  ماعلام كرد. ه
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 هكـه از يـك ده ـ  -را  شكافي ،كرد و بدين ترتيب ءامضا
ليسـاي كاتوليـك پديـد    ميان انقلاب فرانسـه و ك  ،قبل

پـس از  ). «208ــ  206همـان:  »(ترميم نمود ،آمده بود
كه، گرو اين مضمون را بـه تصـوير درآورد، نـاپلئون،     آن

داشت آخرين موفقيت خـود  عنوان گرامياين تابلو را به
هديه كرد و سه نسخه ديگر از آن  9آن به كنسول دوم

كـش بـه   عنـوان پـيش  را به گـرو، سـفارش داد؛ تـا بـه    
ــيل دارد  ــر گسـ ــهرهاي ديگـ  & Tinterow)»شـ

Conisbee, 1999: 48).     بعدها، ايـن موضـوع توسـط
نقاشان ديگر و از جمله انگر، تقريبـاً بـه همـين سـياق     

 بازنمايي شد.
 
 

 
-اثر آنتوان ژان گرو، نئوكلاسي ،ناپلئون، كنسول اول -4تصوير 

 موزه ملي افتخارات ارتش، م.،1802/ ه.ق.1216 سيسم، فرانسه،
 .(URL 2)فرانسه 

 
و روغني نادرشـاه، از هنرمنـدي   تنه رنگ ، نيم5تصوير 

م.)، كــه تجســمي از 1740ه.ق./ 1152نــامعلوم اســت (
چهـره  آيـد. تـك  تنعم و توانگري شاهانه به حساب مـي 

نادر با تاج، بازوبند و كمربندي مرصع و رداي مخملـين  
بند و بها، شكل كاملاً زينتي دارد و گردن دار وگراننقش

تسبيح مرواريد او بر اين تجمل و تكلّـف افـزوده اسـت.    
 شاهنشاهي است. نـوع   تجملي كه مهر تأييدي بر خزانه

چندان موفـق  هاي لباس او، تلاش نهوشكن پارچهچين
دهد كه نمايي را نشان مينقاش در دستيابي به طبيعت

شكل ناقص، اجرا شده است. نادر در ايـن تصـوير، بـا    به
ي آسوده و تفاخر به مكنتي سرشار، به مخاطـب  اچهره

 خيره شده است.

 در Andrea Appiani(10، آنـدره آپيـاني(  6در تصـوير 
وروغـن، نـاپلئون را در مقـام پادشـاه     تـابلوي رنـگ   يك

م.)، و بــه همــين 1805ه.ق./1220ايتاليــا نشــان داده (
مناسبت تاجي از برگ زيتـون بـر سـر او نهـاده اسـت.      

ويـژه  هاي كهن صلح و آرامـش، بـه  يكي از نماد«زيتون 
هـاي المپيـك   بـراين، در بـازي  عـلاوه  در رم بوده است.

دوره باستان، اين شكل از تـاج بـه شـخص پيـروز داده     
/ Zeus(11شد؛ چراكه تاج زيتون مخصـوص زئـوس(  مي

ــر( ــود Jupiter(12ژوپيت ــر او ب ــال، » و مظه : 1380(ه
). به عبـارت ديگـر، نقـاش در    194: 1392؛ كوپر، 292

ين تصوير، به ثبت واقعه تصرف ناپلئون بر ايتاليا اكتفاء ا
 نكرده و او را در مقام خداي صلح نشانده است.

 

 
م.، 1740ه.ق./1152نادرشاه، هنرمند نامعلوم، افشاريه، ايران،  -5تصوير 

 ).URL3خانه بريتانيا، انگلستان ( كتاب

چشـم  ، به6و  5تشابهي كه در تصاوير شايد اولين وجه 
-زمينه تـك شكل است كه در پسخورد، قاب بيضيمي

بنـدي عـاري   ها مشخص است. البته در اولي، قابچهره
هـاي طـاق   برجستهاز تزيينات است؛ اما در دومي، نقش

كـه از  -قـد  هاي كلاسيك مرمرين تمـام با تجسم پيكره
هـاي رم  تنصـر طـاق  -انـد فرم بيضي قـاب بيـرون زده  
-به ذهـن متبـادر مـي    13باستان را در عصر كنستانتين

سازد؛ چراكه صلابت فرمـانروايي كنسـتانتين، در نظـر    
ناپلئون همـواره مـورد تقـدير بـود. نقـاش، مسـلماً بـه        

پـردازي قناعـت   خواست ناپلئون به ايـن حـد از نشـانه   
هاي زرين را به روي سـينه وي  نكرده و رديفي از عقاب

عقاب نيز مظهر امپراتـوري روم و نشـانه   «نشانده است. 
ـ 282: 1392كوپر، »(پيروزي و لطف زئوس/ژوپيتر بود

ــرچم«)؛ و 281 ــرو و  روي پ ــاد ني ــش روم نم ــاي ارت ه
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-). بـه ايـن  68: 1380هال، »(شدپيروزي محسوب مي
فقـط بـا مهابـت    ترتيب، آپياني در اين اثر، ناپلئون را نه

تـرين خـدايان   درخور يك امپراتور، كه تا سرحد بـزرگ 
يونان و رم باستان، ارتقاء داده و در اين مسـير از هـيچ   
 تلاشـــــي فروگـــــذار نكـــــرده اســـــت؛ رديـــــف 

هــا، هــا و نشــانهــاي زريــن روي لبــاس، مــدالعقــاب
هاي كت و شنل، تاج و شمشـير مرصـع، تنهـا    رودوزي

بخشي از شكوه تزييني است كـه نقـاش در حـد عـالي     
رشـار از نمـادگرايي   گرايي با شوكت شاهوار و سطبيعت

به نمايش درآورد. لازم به ذكر اسـت، ايـن اثـر نيـز بـا      
اندكي تفاوت، توسط همين هنرمند در سه نسخه اجـرا  

 شده است.
 

 
ناپلئون اولين پادشاه ايتاليا و فرمانرواي اروپا، اثر آندره آپياني،  -6تصوير 

فرانسه م.، موزه ناپلئون، 1805ه.ق./ 1220سيسم، ايتاليا، نئوكلاسي
)URL4(. 

و روغن از نادرشـاه منسـوب بـه     ، نقاشي رنگ7تصوير 
ايـن  «م.)؛ 1740/ه.ق.1152اسـت( » محمدرضا هندي«

پاكبـاز،  »(نگاري اروپـايي اسـت  اثر سخت متأثر از چهره
). پيكره شاه بـه شـكل فـاخر و دسـت بـر      145: 1385

كمربند جواهرنشان، ابهت ملوكانه را بـه   كمر، با كلاه و
گــذارد. او بـا حــالتي مطمــئن و حــاكي از  نمـايش مــي 

رنـگ بـا   رضايت، دو زانو نشسته و زير پاي او قالي سرخ
هاي طلايي گسترده شـده اسـت. ايـن درشـرايطي      گل

است كه، شـاه بـا لبـاس سـرخ آراسـته بـه جـواهرات،        
نشـان،  مرصعگون در دست و پايه قليان تسبيح مرواريد

دست و مـات  تيره يك زمينه با رنگرو دارد و پسپيش
ترين خصيصـه ايـن نقاشـي،    اجرا شده است. شايد مهم

تلاش نسبتاً واضحي است كه هنرمند بـراي بعـدنمايي   

تــر نشـان داده اســت؛ و از  پيكـره و ارائـه حجــم دقيـق   
خطوط دورگيري ـ كه مختص نگارگري سنتي اسـت ـ    

هـاي  نگاريون قانون رايج در پيكرهفاصله گرفته و همچ
ــيك ــس نئوكلاس ــرده    پ ــرو ب ــاريكي ف ــه را در ت زمين
آشــكار اســت كــه نقــاش ايــن ). «8و  4است(تصــاوير 

اروپايي آمـوزش ديـده اسـت؛     -پيكره، در مكتب ايراني
پـردازي  سـازي چهـره و بـدن، سـايه    اين امر، در شـبيه 

-سازي بيني عقابي و گـودي چشـم  ها، و برجستهدست
سياه قابـل مشـاهده اسـت. همچنـين، توجـه بـه        هاي

جزئيات تزييني، صلابت حالت نشستن شاه با بازوهـاي  
-خم شده، و نماي مورب تصوير كه توجه را بـه شـبيه  

همه، از ديگر  -كندسازي ماهرانه پوشش كف جلب مي
ــه ــي نمونـ ــبك ايرانـ ــاي سـ ــن   -هـ ــايي در ايـ  اروپـ
يگر، ازسوي د .(Diba, 1998:138)»بندي استتركيب

سـازي پرنـدگان   برخورد تزييني با قاليچه و برجسـته «
روي قبضــه خنجــر و شمشــير شــاه، حــاكي از نحــوه  
آموزش يك تصويرساز نسخ خطي است كـه در اينجـا،   

-عنوان نقاش پيكره به كار گرفته شده است؛ همـين به
زمينـه، تأييـدي بـر ايـن     طور، برخورد ناشيانه بـا پـس  

ر حاكي از آن است كه، اين تصوي  (Ibid).»مسأله است
هاي فرهنگي خـود همچـون   ايرانيان ضمن حفظ سنت

-نشستن روي زمين، در دست گرفتن تسـبيح، تجمـل  
هـاي  گيري از زيورآلات گرانبها، به سـنت گرايي و بهره

هـا   كـه از دوره صـفويه در بـين آن   -هنري غـرب نيـز   
تمايل نشان دادند؛ و سعي كردند تـا   -مرسوم شده بود
 كار گيرند.گرايي را در خلق اثر هنري بهاصول طبيعت

وروغنـي از نـاپلئون   در برابر اين تصـوير، تـابلوي رنـگ   
م. توسط انگـر  1806ه.ق./ 1221وجود دارد كه درسال 

 -1221 در بـازه زمـاني  ). «8خلق شده اسـت (تصـوير   
نــاپلئون، مشــاور هنــري  م.، 1805 -1806ه.ق./ 1220

بــه چهــار حــداقل  )،Vivant Denon(ويــوان دنــون
گـذاري  تـاج   در رداي را ترسيم تصـوير امپراتـور   نقاش،

هـا،   كه يكـي از آن - سه تن از اين نقاشان فارش داد.س
چـارلز  « عصـاي با  را حالت ايستاده امپراتور -بود داويد
(رابـي،  » ود انتخـاب كردنـد  خ ـبراي خلق اثر  14»پنجم

  در)؛  اما انگر، پيكره نشسته را برگزيـد.  52-53: 1384
  تهيـه  اين موضوعهاي متعددي از  نسخه ،هاي بعدلسا
ها، پادشاه به شكل ايستاده اسـت.   تر آن كه در بيش شد

آراسـته و نگـاه    در تصوير مورد بحث، ناپلئون با چهـره 
مصمم در پوشش ارغـواني شايسـته شـاهان بـر تخـت      

، مزين بـه  6نشسته است. تاج طلايي او همچون تصوير
هاي هلال تخت، مملو از آرايههاي زيتون است. نيمبرگ

گياهي و هندسي است؛ اشاره به نقش خورشيد در اين 
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هـاي خورشـيد كـه    تزيينات، درخور توجه است؛ شعاع
اند، خورشيدهاي كوچك و اطراف سر او را احاطه كرده

انـد و  هاي نور كه بر پشتي تخت وي تكـرار شـده  شعاع
 خورشيد طلايي كه روي سينه نـاپلئون،  نقـش بسـته   

خاطر نقاش بـه ايـن نقـش را    است، تنها بخشي از تعلق
طوركل، هنرمند در اين اثـر، بارهـا و   دهند. بهنشان مي

زمينه و پيكره را تكرار كـرده اسـت.   پس بارها تناسبات
به عنوان نمونـه نقـش خورشـيد روي آسـتين پادشـاه      
كاملاً تكـرار خورشـيد پشـت سـر اوسـت. مسـلماً، وي       

صوري، به دنبال اهـداف ديگـري    بنديبر سازمانعلاوه
او بـا الهـام از هنـر    «پردازي نيز بوده است. مانند نشانه

ويژه بيزانس، ناپلئون را يونان باستان، قرون وسطي و به
درسبك شخصي خويش، آميخته با نمادهاي محرمانـه  

تصوير كشيد. او عصـاي  و پيچيده، در جايگاه خدايان به
تش گذاشت كه بـر  سلطنتي چارلز پنجم را در يك دس

قـرار   15»چـارلز بـزرگ  «فراز آن، تنـديس كـوچكي از   
داشت و به دست ديگـرش چوبدسـت عـدالت داد كـه     
ظاهراً آن نيز به چارلز بزرگ تعلـق داشـت و دسـتي از    

-براين، يكي از مهمجنس عاج در انتهاي آن بود. علاوه
هاي ژوپيتر، يعني عقـاب را در قالـب نقـش    ترين نشانه

 & Tinterow)»د و زير پاي او انداختفرش تعريف كر
Conisbee, 1999: 66 & 68)    او به جهـت ابـرام بـر .

سازي، با عصاي سلطنتي، چوبدست عدالت اين اسطوره
سازد كـه  و خطوط مورب رداي فاخر پادشاه پيكاني مي

شـود و آن را  به فرش زيرپاي او با نقش عقاب ختم مي
حاشيه فرش، دهد. نقاش درتر قرار مي محل توجه بيش

عصـاي  «كنـد. حتـي   نقش دوازده ماه سال را تكرار مي
سلطنتي هم نشانه سـلطنت و قـدرت آسـماني و نمـاد     

: 1392؛ كـوپر،  166: 1380هال، »(زئوس/ ژوپيتر است
هاي بسـياري از زئـوس   رم باستان، اسطوره در). «279

به ژوپيتر، نسبت داده شد. او در كالبد امپراتوران حلول 
نان براي افزايش اعتبار خود، القـاب او را بـه   كرد و آمي

). انگـر در  240: 1383اسميت، »(دادند خود نسبت مي
هـاي  نگـاري تـر پيكـره   تنها همچـون بـيش  اين تابلو، نه

عمـق و مملـو از   زمينـه كـم  نئوكلاسيك با ترسيم پـس 
هاي رنگي بر عظمت اهـورايي انسـان اغـراق    خاكستري

نمـايي ويـژه   اسطه بزرگوورزيده است، بلكه توانسته به
جايگاه ناپلئون، او را تـا مـرز خـداگونگي ارتقـاء داده و     

 موقعيت ممتاز او را در جامعه نشان دهد.

 
نادرشاه، منسوب به محمدرضا هندي، افشاريه، ايران،  -7تصوير 

 م.، موزه ويكتوريا وآلبرت، انگلستان1740ه.ق./1152
.(Diba, 1998:139) 

 
 

 
-بر تخت پادشاهي، اثر ژان دومينيك انگر، نئوكلاسي ناپلئون -8تصوير 

 Tinterow)م.، موزه ارتش، فرانسه 1806ه.ق./ 1216سيسم، فرانسه، 
& Conisbee, 1999: 67). 

 



            

 

39 

سال
يد، 

 جد
ورة

د
10، 

ارة 
شم

2
ييز 

، پا
139

7
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 20 

 )از نادرشاه و ناپلئون (مأخذ: نگارندگان 8 -1هاي ساختاري تصاوير تطبيق شباهت. 1جدول 
 شماره تصاوير 1 2

 

جوان در  چهره ناپلئون
هيئت ژنرال نظامي و 

گويا  كهپيكري  
روي دوربين  روبه

عكاسي قرار گرفته 
  است.

كلاهنمايش نادرشاه با تاج
 نادري و پيكري كه گويا 

روي دوربين عكاسي روبه
 قرار گرفته است.

سازي چهره
فردي و 

نمايش پيكره 
انساني به 
 شكل تصنعي

انه
لوك

ت م
ثرو

 و 
كن

 تم
سم

 تج

خت
 سا

ابه
تش

كره
ي پي

صور
ار 

ري
نگا

ون
اپلئ

 و ن
ادر
ي ن

ها
 

 

 
تزيينات خنجر، 

دستكش و حاشيه 
 زردوزي لباس

   

كلاه، بازوبند، خنجر، 
دان و ساير تزيينات نيزه

مرواريد و مرصع همچون 
 زين اسب جواهرنشان

 
بندي در آذين

عين حفظ 
 پيراستگي

     

تجسم تناسب و 
زيبايي آرماني در 
-قالب اندام خوش
تراش ناپلئون و 

 اسبش
 

مشخص نبودن منبع نور، 
پردازي اندك، حجم

اي و نمايش فضاسازي پله
عناصر تصويري به شكل 

بندي دقيق مستقل، آرايه
 و گسترده

 
اقتباس از 
الگوهاي 
باستاني و 

عناصر هنري 
 پيشينيان

رانه
قتد

ي م
رواي

رمان
و ف

ط 
سل
م ت
جس

 ت

    

 
تجسم ادوات جنگي 
همچون شمشير، 

هاي سپاهيان، توپ
و پادشاه در  جنگي

  حال تاخت

 

 

تجسم ادوات جنگي 
همچون شمشير، 

هاي سپاهيان، توپ
و پادشاه در حال  جنگي

  تاخت

گيري از بهره
عناصر 

تصويري 
متناسب با 

احياي قدرت 
سياسي و 
 نظامي

 
 شماره تصاوير 3 4

 

چهره ناپلئون جوان در 
لباس كنسول اول و 

روي گويا روبه كهپيكري
دوربين عكاسي قرار 

 گرفته است.
 

 نمايش نادرشاه با 
كلاه نادري و تاج

-پيكري كه گويا روبه
روي دوربين عكاسي 

 قرار گرفته است.

سازي چهره
فردي و 

نمايش پيكره 
انساني به 
 شكل تصنعي

انه
لوك

ت م
ثرو

 و 
كن

 تم
سم

 تج

كره
ي پي

صور
تار 

ساخ
به 
شا
ت

ري
نگا

ون
اپلئ

 و ن
ادر
ي ن

ها
 

    

تزيينات زردوزي شده 
كت، چكمه دستكش 

دوزي پارچه ناپلئون، يراق
 روميزي

     

كلاه، بازوبند، كمربند، 
خنجر و ساير تزيينات 

 مرواريد و مرصع 

 
بندي در آذين

عين حفظ 
 پيراستگي

 

اي و ورزيده اندام ماهيچه
ناپلئون كه اساطير يونان 
و رم باستان را يادآوري 

ايش برتري كند. نممي
هاي انسان و ارزش

انساني همچون انديشه با 
 تجسم قلم و كاغذ

 

 

مشخص نبودن منبع نور، 
پردازي اندك، حجم

اي و نمايش فضاسازي پله
عناصر تصويري به شكل 

مستقل، فضاسازي 
نگارگرانه همچون نحوه 
ترسيم كفش و پاها يا 
-نمايش اسب از زاويه نيم

 رخ 

 
اقتباس از 
الگوهاي 

اني و باست
عناصر هنري 
 پيشينيان

نه 
درا
مقت

ي 
رواي

رمان
و ف

ط 
سل
م ت
جس

 ت

   

تأكيد بر قلم و كاغذ به 
مثابه ابزار قدرت عصر 
جديد، نمايش شمشير 

 زرين 

   

تجسم خنجر و نيزه 
كردهزرين و اسب زين  

گيري از بهره
عناصر 

تصويري 
متناسب با 

احياي قدرت 
سياسي و 

 نظامي 
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 )از نادرشاه و ناپلئون (مأخذ: نگارندگان 8 -1هاي ساختاري تصاوير تطبيق شباهت .1جدول ادامه 
 شماره تصاوير 5 6

 

چهره ناپلئون جوان 
 كه 

عنوان فاتح ايتاليا به
و فرمانرواي اروپا و 

گويا  پيكري كه
روي دوربين روبه

عكاسي قرار گرفته 
 است.

 

 نمايش نادرشاه با تاج
كه  كلاه نادري و پيكري

روي دوربين گويا روبه
 عكاسي قرار گرفته است

سازي چهره
فردي و 

نمايش پيكره 
انساني به 
 شكل تصنعي

انه
لوك

ت م
ثرو

 و 
كن

 تم
سم

 تج

كره
ي پي

صور
تار 

ساخ
به 
شا
ت

ري
نگا

ون
اپلئ

 و ن
ادر
ي ن

ها
 

 

تزيينات گسترده 
-دوزيهمچون نقش

-هاي لباس، آرايه
هاي زرين، تاج و 
سربند طلايي و 

لئونمرصع ناپ  

كلاه، بازوبند، كمربند، 
گردنبند، خنجر، تسبيح 
و ساير تزيينات مرواريد و

 مرصع

 
بندي در آذين

عين حفظ 
 پيراستگي

فضاسازي با الهام از 
هاي نصرت طاق

گيري از رومي، بهره
عناصر نمادين و 

باستاني چون برگ 
 زيتون، عقاب 

 

پردازي اندك، حجم
فضاسازي با عناصر 

ته از فرهنگ برخاس
خودي همچون محاسن 

 آراسته و تسبيح

 
اقتباس از 
الگوهاي 
باستاني و 

عناصر هنري 
 پيشينيان

رانه
قتد

ي م
رواي

رمان
و ف

ط 
سل
م ت
جس

 ت

 

 
تجسم شمشير 
شاهانه با دسته 
مزين به عقاب و 

شير زرين، نمايش 
كلاه و سربند 
 پادشاهي

 
تجسم پادشاه با اشاره 
 واضح به خنجر مرصع 

گيري از بهره
عناصر 

تصويري 
متناسب با 

احياي قدرت 
سياسي و 
 نظامي

 
 شماره تصاوير 7 8

    

چهره ناپلئون كه با تاج 
زرين برگ زيتون بر 

تخت پادشاهي تكيه زده 
گويا رو به  و پيكري كه

روي دوربين عكاسي قرار 
 گرفته است.

      

نمايش نادرشاه با تاج 
كلاه نادري و پيكري 

روي ا روبهكه گوي
دوربين عكاسي قرار 

 گرفته است.

 
سازي چهره

فردي و 
نمايش پيكره 

انساني به 
 شكل تصنعي

انه
لوك

ت م
ثرو

 و 
كن

 تم
سم

 تج

كره
ي پي

صور
تار 

ساخ
به 
شا
ت

ري
نگا

ون
اپلئ

 و ن
ادر
ي ن

ها
 

 
 

تزيينات گسترده كه 
درخور پادشاهي است كه 

بر تخت تكيه زده و 
تر باغلبه رنگ طلايي بيش

افته است.تجسم ي  
  

كلاه، بازوبند، كمربند، 
گردنبند، شمشير، 

تسبيح و ساير تزيينات 
مرواريد و مرصع 
 همچون پايه قليان

 
بندي در آذين

عين حفظ 
 پيراستگي

هاي نمادين بنديآرايه
اين تصوير درخور 

پژوهشي جداگانه است، 
ها شيوه  كه ازجمله آن

پيكربندي ناپلئون است 
پيتر كه از زئوس/ ژو
كند.تبعيت مي   

پردازي اندك، حجم
فضاسازي با عناصر 
برخاسته از فرهنگ 

خودي همچون 
نشستن بر روي فرش، 

 محاسن آراسته 

 
اقتباس از 
الگوهاي 
باستاني و 

عناصر هنري 
 پيشينيان

نه 
درا
مقت

ي 
رواي

رمان
و ف

ط 
سل
م ت
جس

 ت

    

چوبدست عدالت وعصاي 
عنوان چارلز پنجم، به

مصاديق  ترينبرجسته
تجسم قدرت پادشاهي 
فرانسه در دو دست 

     ناپلئون قرار گرفته است. 
   

 
تجسم خنجر و نيزه 

 زرين

گيري از بهره
عناصر 

تصويري 
متناسب با 

احياي قدرت 
سياسي و 
 نظامي
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 گيري   نتيجه
شناسي، آثـار هنـري   بر اساس رويكرد بازتاب در جامعه

دار تغييرات اجتماعي عصر به هر قالبي كه درآيند، آينه
-تند و توسط جامعه تعريـف و تحديـد مـي   خويش هس

شوند. تحليل تفسيري، يكي از راهبردهـاي ايـن شـيوه    
مطالعاتي اسـت كـه در آن، جزييـات آثـار هنـري و از      

هاي ساختار صوري، به بوتـه نقـد كشـيده    جمله مؤلفه
شوند؛ بدين شيوه، اسـتخراج معنـاي درونـي اثـر و     مي

ن گيـري آ درك فضاي حـاكم بـر اوضـاع دوران شـكل    
هـاي  نگـاري شود. در اين پژوهش، پيكـره  پذير ميامكان

نادرشاه و نـاپلئون بناپـارت، بسـتر مطالعـاتي را فـراهم      
آورد كه با دخيل داشتن رويكرد تطبيقي، تأثير جامعـه  

تر مورد تأكيد قـرار گيـرد.    بر هنر و خاصه نقاشي بيش
لحاظ تاريخي و سياسي،  كه نادر و ناپلئون، به ويژه آنبه
به بسياري دارند. تقريباً معاصر با يكديگر، هر كـدام  تشا

نزديك به ربع قرن فرمان رانده و در اين مـدت كوتـاه،   
منظور تأمين و گسترش سرحدات كشورشان دسـت  به

ها، پيـروز   تر آن اند و در بيشهاي بسياري بردهبه جنگ
-اند اما با وجود خدمات فراواني كـه داشـته  ميدان شده

به دام ديكتاتوري افتاده و با سوءقصـد و   اند، در نهايت،
-ها، بهاند. اين قرابتدر شدهتبعيد از صحنه سياست به

انـد؛ شـايد   حدي است كه نادر را ناپلئون ايـران ناميـده  
بـود بـه جهـت تقـدم و تـأخّر تـاريخي،       تـر مـي  صحيح

گرفـت! امـا يكـي از وجـوه     ناپلئون، نادر فرانسه نام مي
ها، بـه هنـر    دشاه، تفاوت نگاه آناساسي تمايز اين دو پا

است. هنرهاي بازمانـده از دوران نـادر، بسـيار محـدود     
نگـاري مناسـب ازميـان    است و جستجوي چند پيكـره 

كه، ناپلئون بر هنر بسيار ارج  ها دشوار است؛ حال آن آن
عنوان سبك رسمي دربـار  سيسم را بهنهاد و نئوكلاسي

ضوع اين مقاله عصر خويش اعتلاء بخشيد. در زمينه مو
هـاي بسـياري از وي موجـود بـود كـه      نگارينيز پيكره

هركدام درچندين نسخه تكرار شـده بودنـد. محـرز آن    
هـاي نـادر و نـاپلئون،    نگـاري است كه، در تقابل پيكـره 

كــه از -چــون قيــاس هنــر دو ســرزمين مطــرح اســت 
هـاي  تفاوت -انداي سيراب شدههاي جداگانهسرچشمه

جود دارند كه از تفاوت نگاه شرق و ساختاري بسياري و
اند. اما نكته آنجاست كه اين دو غرب به هنر ناشي شده

پرسـتي، هـر   پادشاه، به جهت روحيه جنگاوري و وطـن 
نگـاري همچـون بسـتر    پيكـره  دو خواهان آن بودند كه

ها را بازنمايي كند بنـابراين، همـواره    مناسب، قدرت آن
ير درآمـد؛ بـدين   پادشاه با آلات جنگي مرصع بـه تصـو  

سبب گاه كاركرد ابزار نظامي همچون نمونه حاضـر در  
قيـد آن، الزامـي   نمود اما وجود بي، تصنعي مي4تصوير 

بود. حتي در بعضي موارد، نقـاش از ايـن حـدود فراتـر     
تر بر قدرت نظـامي پادشـاه،    رفت و براي تأكيد بيشمي

 ـ كرد؛ يا برخي صـحنه اقدام به نمادپردازي مي ه هـا را ب
 7داد. به عنوان نمونه تصـاوير  شكل استعاري نشان مي

، تجسمي از نمادپردازي نقاشانه هستند؛ چراكه، در 8و 
ــا تســبيح مرواريدنشــان در دســت و  7تصــوير ــادر ب ، ن

آرامشي در چهره، تمثالي از قـدرت پادشـاه اسـت و در    
وار بر مسـند قـدرت تكيـه زده    ، ناپلئون زئوس8تصوير 

ستعاري قدرت سياسي پادشاه نيـز  است. براي نمايش ا
رسـند  نظـر مـي   هـاي مناسـبي بـه   ، نمونه2و  1تصاوير 

چراكه، هركدام به نوعي سعي دارند، قـدرت پادشـاه را   
ــه نمــايش دوانــي و حكــمدر جنگــاوري، اســب رانــي ب

نمـايي،  درآورند. مسلم است كـه در مسـير ايـن بـزرگ    
 گيـري از هاي فرهنگي گذشته و بهرهبازگشت به ارزش

عناصر هنري پيشين، چيزي بود كه بـه بـاور آنـان، بـه     
-بخشيد و بـر اقتدارشـان صـحه مـي    ايشان اصالت مي

اي بدل شـد، تـا   طلبي به بهانهگذاشت؛ بنابراين، قدرت
سابقه هنري هر سرزمين مـورد تقليـد واقـع شـود. بـر      

اي و همين اساس، منبع نور نامشخص، فضاسـازي پلـه  
بنـدي  مسـتقل، آرايـه   نمايش عناصر تصويري به شكل
هـاي نادرشـاه،   نگـاري دقيق و گسترده در تمـام پيكـره  

گيرد؛ حتـي در  همچون اعصار پيش موردتوجه قرار مي
، نحوه ترسيم پيكره نـادر  3ها، مانند تصوير برخي نمونه

زند. در برابـر  هاي نگارگرانه تكيه ميو اسبش، به سنت
يژه در تصوير ها، به واين نگرش، ناپلئون، در تمام نمونه

اي و ورزيـده بـه    اي ماهيچـه ، با زيبايي آرماني، پيكره4
آيد كـه خـدايان اسـاطيري يونـان و روم     نمايش درمي

كند. حتي نقاش در بعضـي مـوارد،   باستان را تداعي مي
كنـد و در   ، بـه ايـن حـدود اكتفـاء نمـي     6مانند تصوير 

بـرد.  هاي معماري رومـي پنـاه مـي   فضاسازي به شاكله
كه، هرچند هنرمنـدان هـر سـرزمين، راهـي      آن نهايت

جداگانه در شيوه و اسلوب اجرا اختيار كردند امـا وجـه   
داري گذشته و تكيـه بـر اصـالت    ها، ميراث مشترك آن

 هنري سرزمينشان است.
اي ازسوي ديگر، قـدرت و مكنـت پادشـاهي، دو مؤلفـه    

شـوند. بـه سـخن    است كه معمولاً با يكديگر تعريف مي
ت پادشاه، يكي از معيارهاي تضـمين قـدرت   ديگر، ثرو

اي شد تا پادشـاه عـلاوه   نگاري زمينهاوست؛ پس پيكره
گيري از عناصر هنري پيشـين، تمكـن و ثـروت    بر بهره

كـه حتـي تـا    -نگـاري  بندي و زينـت خويش را با آذين
ــدازه ــادي مــي ان ــوداي در ســبك نئوكلاســيك زي  -نم

صـاوير مـذكور از   نمايش بگذارد بنابراين، در تمـام ت به 
ترين نادر و ناپلئون، لباس، كلاه و ابزار جنگي از مرغوب
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قيمت تهيـه   مواد اوليه و مزين به طلا و جواهرات گران
كــه تزيينــات مرواريــد نادرشــاه و   شــده اســت. چنــان

، 6و  5هاي پوشش ناپلئون، به ويژه در تصـاوير   زردوزي
ار سان، اين عناصر در كن ـمصداق اين سخن است. بدين

 اي فـراهم آوردنـد، تـا سـاختار صـوري      يكديگر، زمينـه 
هـاي ايــن دو پادشـاه، درعــين بيگــانگي،   نگــاريپيكـره 

هـاي  يكديگر نزديك باشد و تأييد شود كه ايدئولوژي به
-دار سازمانسوي اين دو سردار قدرت، طلايهتقريباً هم

ها بـوده   نگاري آنبندي عناصر ساختار صوري در پيكره
گذاري، تـا بـه آنجـا پـيش     كه، اين ارزش ناست. مهم آ

رغـم تمـام   بـه  -هـاي ايرانـي  رفت كـه حتـي در نمونـه   
ها و بـه مـوازات پايبنـدي بـه دسـتاوردهاي      ممنوعيت

سـازي فـردي و نمـايش پيكـر     چهـره  -هنـري پيشـين  
-نگـاري بديل پيكـره انساني به شكل تصنعي به اصل بي

 ـ  ه هاي شاهانه تبديل شد. رسمي كه هرچند از غـرب ب
-چنان در اين دوره رشد مـي  كند، اما آنايران ورود مي

شـود كـه بعـدها،    يابد و درخور مكنت ملوكانه تلقي مي
مقارن با حكومت قاجاريه به شيوه رسمي بازنمايي بدل 

 گردد.  مي
اميد اسـت پژوهنـدگان تـاريخ هنـر، بـا مطالعـه ابعـاد        

هـاي موجـود ايـن حلقـه     ناشناخته عصر افشار از ابهـام 
شناسي ده هنر ايران پرده بردارند و بر دانش سبكمفقو

گيـري از رويكـرد   بيفزايند. مسلماً در اين مسـير، بهـره  
تطبيقي، چـراغ راهـي خواهـد بـود كـه محققـان را از       

 دارد.غيرعلمي مصون مي هايافتادن در دام قضاوت

 

 ها نوشت پي
 

ري است كه اشياء يا جانداران، پيكرنما يا فيگوراتيو، مربوط به هن ١
مخصوصاً انسان به طريقي در آن بازنمايي شده باشد. در هنر پيكرنما، 
 كم يا بيش، صريح يا غير صريح، اشارتي به صورت طبيعي وجود دارد

  ).148: 1383(پاكباز، 
٢  Jean Dominique Ingres1283ي( : نقاش و رسام فرانسو- 

گرايي مدافع كلاسيكترين رهبر و هبرجستم.) 1780ـ 1867ه.ق/ 1194
 )53آيد (همان: سده نوزدهم م. به شمار مي

گوركانيان  در امپراتوري مغول صغير از پادشاهان دورهمحمدشاه   3
بر اين  .م 1748 -1719ه.ق مقارن با 1161 -1131بين   بود. او هند

 .ايي كردفرمانروسرزمين 
.المعارف بزرگ اسلاميپژوهشگر و هنرشناس دايره 4  
-1049هاي كه در حدود سال- نگار ايرانينقاش، تصويرگر و قلمدان 5

او به سبب نوآوري و وسعت تأثير  -زيستم. مي1708-1639ه.ق./ 1120
هاي برجسته در تاريخ نقاشي ايران به حساب بر ديگران، يكي از شخصيت

 .)518آيد(همان: مي
6  Arnold Hauser 1310- 1398(  تاريخ هنر روماني تبار: متخصص 

 م) است. 1892-1978ه.ق/ 
 

 

 
٧ Antoine Jean Grosه.ق  1148 -1250وي ( : نقاش فرانس
كه پس از مرگ وي، » داويد«ترين شاگرد م.) است. نومايه1771ـ 1835/

سيسم را رهبري مكتبش را بر عهده گرفت. اين هنرمند نئوكلاسي
سيسم را اش هنرمندان رمانتيبا اين حال، برخي از آثار اوليه ؛پذيرفت

 ).450 همان:(تأثير قرار داد سخت تحت
هاي مختلف اريخ هنر براي توصيف هنر تزييني در زمينهاصطلاحي در ت ٨

م. در فرانسه  1720كه در حدود  ،مربوط به دوره پادشاهي لوئي پانزدهم
 ).256پديد آمد و سراسر اروپا را تسخير كرد (همان:

هاي فرانسه دولتي است كه متشكل از كمباسره، ناپلئون و كنسول  9
ان پديداري امپراتوري ناپلئون بر سر لبرون بود. مجموع اين افراد تا زم

 كار بودند.
ه.ق. / 1233-1167آندره آپياني، نقاش نئوكلاسيك ايتاليايي(   10

م.) است.1754-1817  
11  Zeusترين خداي المپيايي يونان، خداي خدايان و فرمان: بزرگ-

رواي آسمان و زمين است. اقامتگاهش درخت بلوط بود و تاجي از برگ 
گذاشت. از هاي المپيك بر سر ميعنوان حامي نخستين بازيزيتون  به

كه بر تخت نشسته، هاي اصلي او عقاب و آذرخش است و هنگامينشانه
 ).366ـ 365: 1380گيرد(هال، عصاي سلطنتي در دست مي

12 Jupiter» :همان:شهرت دارد » ژوپيتر«نزد روميان به » زئوس) 
984.( 

پراتوران روم مسيحي سده چهارم ميلادي كنستانتين بزرگ يكي از ام  13
 بود كه سنت مصلوب كردن را ممنوع اعلام كرد.

چارلز پنجم مشهور به چارلز دانا، پادشاه فرانسه در سده چهارده   14
ستان ادامه مان وي جنگ صدساله فرانسه با انگلميلادي بود كه در ز

 يافت.
بي و مركزي را بسياري از اروپاي غر ،ر قرون وسطيچارلز بزرگ د 15

نظام متحد كرد. او اولين امپراتور به رسميت شناخته شده بود كه 
 شارلماني را بنيان نهاد.
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Abstract 
During Nader Shah sovereignty, civil and foreign wars happened, which affected the status 

of art, especially painting. About half a century after these wars, France deals with a great 

revolution which influences all Europe and leads to short kingdom of "Napoleon" which is 

accompanied by great territorial expansion. According to mentioned political similarities 

during almost identical periods of time and by confirmation of the fact that art contents 

resembling the flows of thoughts of the current time, there must be similarities in arts of both 

territories despite stylistic differences. Thereafter, this research is supposed to find an answer 

to the question "What similarities in formal structure of their figurative paintings are the 

result of similar militarism and policies of "Nader Shah" and Napoleon"? In following, we 

willanalyzes formal structural components of eight figurative paintings of Nader Shah and 

Napoleon in expository manner by using reflection approach in sociology. The main purpose 

of authors of this article is to focus on similarities of these artworks. One of the necessities of 

this research is neglecting of art in Afsharid era. While comparative tradition can suggest 

cultural proximity which can confirm possible values. By using analytic method, this 

research indicates that Afsharid erapainters of Iran government created 2D and 3D spaces by 

using traditional art principles including distributed lightening, formal configuration and 

ornamenting. In west, Napoleon gave recognition to Neoclassical Art and emphasized on 

referring to ancient Rome values. However, power and wealth led to portrayal of kings in 

both territories with depiction of carbuncled arrays in order to induce their wealth. As a 

result, Iran and France had different approaches in nature drawing.  Nevertheless, in this era 

they are similar in their artistic background and their emphasis on ornamentation due to 

extreme emphasis on portrayal of royal glory.  

Key Words: Reflection Approach, Figurative Painting, Neo-Classicism, Nader Shah, 

Napoléon. 
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